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 سال بیست‌وچهارم  شماره 6902
پرونده تجرد قطعی ‌چهارشنبه  25مهر 1397

باید یک مسأله را در نظر داشته باشیم. 
تجرد قطعی یک پدیده گذرا است. 

این پدیده مربوط به دختران دهه 50 و 
60است. پدیده تجرد قطعی قبلًا به دلیل 

عواملی چون معلولیت، بی‌سرپرستی، 
فقر مطلق و... وجود داشت اما الآن درصد 

آن بیشتر شده

حل آن هم -همسرهمسان گزینی- است. 
اتفاقــی کــه در کشــورهای دیگــر می‌افتــد. 
اگر پســرهای دهه شــصتی با دختران دهه 
شــصتی ازدواج کنند، اصلًا هیچ مســأله‌ای 
پیــش نمی‌آید ولی وقتــی جوانگرایی برای 
آقایــان هســت بــا مثــاً دخترانــی 5 ســال 
جوانتر از خودشان ازدواج می‌کنند. بالطبع 
پســران دهه 60 با دختران دهــه 70 ازدواج 
می‌کننــد و پســر دهــه 50 بــا دختــران دهه 
60 کــه تعدادشــان خیلی بالاســت ازدواج 
می‌کننــد. این اختلاف ســن زوجین اســت 
که باعث این مســأله و پدیده شــده اســت. 

پیشــنهاد می‌کنم خانم‌هایی کــه آمارهای 
یــک میلیونــی تجــرد قطعــی را می‌دهند، 
بیایند روی زنان مطلقه هم کار کنند. چون 
اینها یک ازدواج ناموفق داشتند و الآن هم 
شانس ازدواجشان به حداقل رسیده است.

ëë در آمارهــای مــا زنــان مطلقه جــزو تجرد
قطعی حساب نمی‌شوند؟

نه. اصلًا حساب نمی‌شوند.
ëë طبیعتاً ازدواج ســفید هــم نمی‌تواند آمار

تجرد قطعی را تغییر دهد؟
نــه. چــون ایــن ازدواج‌هــا ثبــت نمی‌شــود 

بنابراین در آمار‌ها هم نمی‌آید.
ëë خیلی‌هــا ازدواج‌هــای ناموفــق را یکی از

عوامــل تجــرد قطعــی در خانواده‌هــا برای 
بچه‌های کوچکتر می‌دانند شما با این مسأله 

موافق هستید؟
ازدواج  تأخیــر  در  مســأله  ایــن  چــون  نــه. 
می‌توانــد مؤثــر باشــد. دلواپســی کــه افراد 
نســبت به آینــده زندگی شــان دارند باعث 
می‌شــود تا وســواس آنهــا زیادتر شــود ولی 
اگــر این تجرد قطعی برای هر دو جنس به 
یک میزان بود، می‌توانســتیم این مسأله را 
تأیید کنیم ولی چون تنها برای زنان اســت 
نمی‌توان آن را باعث تجرد قطعی دانست. 
چــون مرد‌ها بالاخره با یک دختری ازدواج 
می‌کنند.بنابراین مجرد ماندن دختران ما 

بیشتر ساختاری است!
ëëساختاری یعنی به چه شکل؟

بــه همــان دلیلی کــه تعــداد آنها مســاوی 
نیســت. ایــن خانمــی کــه بــه دلیــل طلاق 
اش  همســایه  یــا  بــرادرش  خواهــرش، 
وســواس پیــدا می‌کنــد، دلواپس اســت که 
مبــادا ازدواج کنــد و بــه طلاق منجر شــود. 

بنابرایــن ازدواجش را بــه تعویق می‌اندازد 
ولــی اگر قرار اســت کــه اصــاً ازدواج نکند، 
باید یک تعــدادی مرد هم به همین دلیل 
اصــاً ازدواج نکننــد. مــن بارهــا در کلاس 
هایم هم گفته‌ام که خانم‌هایی که وسواس 
پیــدا می‌کننــد و جــواب منفی به یک پســر 
می‌دهند، آن پســر بالاخره بعد از دو سه تا 
خواســتگاری با یــک دختــر ازدواج می‌کند. 
کســانی مجــرد قطعــی باقــی می‌مانند که 

وسواس پیدا کرده‌اند.
ëë ما با پدیده تجــرد قطعی در روســتاها هم

رو به رو هســتیم. تفاوت آمــاری معنا‌داری با 

شهرها دارد؟
بلــه، آمار تجرد قطعی در روســتاها بســیار 
بالااست. ما می‌دانیم که ازدواج یک تقابل 
دو به دو اســت. باید یک دختر با یک پســر 
ازدواج کنــد. الآن آمــاری کــه دربــاره تجرد 
قطعی اعلام می‌شــود آمار کل کشور است 
ولی وقتی ما بیاییم این تعداد را به نســبت 
شــهرها و روســتا تفکیــک کنیــم، می‌بینیم 
تعــداد پســرهای مــا در شــهرها بیشــتر از 
روســتا‌ها اســت. چــرا؟ چون یــک تعدادی 
از پســرهای روســتایی به شــهرها مهاجرت 
می‌کنند. حالا اگر خیلی خوشــبین باشــیم، 
50 درصــد از آنهــا به روســتا برنمی گردند 
و در شــهر ازدواج می‌کننــد. در نتیجــه ایــن 
رقــم تجرد قطعــی که مثلًا برای کل کشــور 
4 درصد اعلام می‌شــود اگر به نسبت شهر 
و روســتا‌ها در نظربگیریم، ممکن است در 
شــهرها تجرد قطعی 3 درصد باشد اما در 

روستا‌ها 5 درصد بشود.
ëë پس تجرد قطعی در روستا بیشتر از شهرها

است؟
بلــه. چــون بــه دلیــل مهاجــرت پســران، 
تعداد دختران روســتایی بیشــتر از پســران 
اســت. دخترانــی کــه در روســتا مانده‌انــد 
هم اگــر بخواهند ازدواج کننــد نمی‌توانند، 
چون تعداد پســر‌ها کمتر از دختران است. 
بنابراین در روستا نیز با مشکل ساختاری رو 

به رو هستیم.
ëë آیــا تجرد قطعــی در روســتاها پدیده چند

همسری را افزایش می‌دهد؟
بله ممکن است چند همسری اتفاق بیفتد 
یا دختر مجرد با مردی که همســرش فوت 

شده ازدواج کند.

ëë گاهی مــا در بحث تجرد قطعی با ترکیب
کمتر شنیده شده »سندرم سیندرلایی« رو به 

رو هستیم. موافق هستید؟
من ســیندرلایی را بیشــتر در بــاروری دیده 
ام. یعنــی زنــان ســعی می‌کننــد کــه بچــه 
کمتر بیاورند تا هیکل‌هایشــان بهم نخورد. 
مدیریت بدن را در نظر دارند ولی اینکه در 

تجرد قطعی تأثیر داشته باشد، نه!
ëë .موافقان ایــن نظریه، نگاه دیگــری دارند 

شما قصه سیندرلا را شنیده اید. دختر فقیری 
که با پسر پادشــاه ازدواج می‌کند. کسانی هم 
که این »ســندرم ســیندرلایی« را برای تجرد 
قطعی بــه کار می‌برند، معتقدنــد بعضی از 
دختران در انتظار شاهزاده‌ای با اسب سفید 
به تجرد قطعی رسیده‌اند. چقدر این ازدواج 
ایده‌آل را در ایجاد پدیــده اجتماعی »تجرد 

قطعی« مؤثر می‌دانید؟
این مســأله را من در سؤال‌های قبلی اشاره 
کــردم. اینها دخترانی هســتند که وســواس 
دارنــد و در اصــل بــه دنبــال یک شــاهزاده 
هســتند تــا آنهــا را به برج عــاج ببــرد. ولی 
می‌گویــم ایــن پدیــده در تأخیــر ازدواج اثر 
همیــن  قطعی!چــون  تجــرد  در  نــه  دارد 
دخترانــی که اینقــدر وســواس دارند، وقتی 
به بــالای 35 ســال می‌رســند، یــک دلهره 
پیدا می‌کنند که دیگر حالا به تجرد قطعی 
دارم می‌رســم. چون سبک زندگی در ایران 
طــوری اســت کــه مــرد از زن خواســتگاری 
می‌کنــد و دختــران بایــد منتظــر بماننــد تا 
کســی پیــدا شــود. در آن صــورت می‌بینند 
تعداد خواســتگار‌ها کم شــده اســت، چون 
مردها همــه رفته‌اند و با یک کســی ازدواج 
کرده‌انــد. در نتیجــه ناگریز اســت، تفکرات 
ایده‌آلیستی‌اش را کنار بگذارد و واقع‌بینانه 

ازدواج کند یا اصلًا ازدواج نکند.
ëë بــرای را  پرچالشــی  پیــری  دوران  برخــی 

کســانی که دچــار تجــرد قطعی می‌شــوند، 
پیش‌بینی می‌کنند. موافق هستید؟

معمــولاً چــه دربــاره خانم‌ها و چــه درباره 
آقایان، زندگی‌های مجردی چالش برانگیز 
اســت. تحقیقــات نشــان داده کــه مــرگ و 
میــر در میــان ســالمندان مجــرد، بیــش از 
ســالمندان متأهل اســت. چــون متأهلین 
وابســتگی‌های خانوادگــی بیشــتری دارند. 
هرچقدر وابستگی به اطرافیان بیشتر باشد، 
افســردگی کمتر اســت. اینها هــم حمایت 
مالــی می‌شــوند و هــم حمایــت روحــی و 
روانی. ولی وقتی طرف مجرد است بالطبع 
همســر و فرزنــد نــدارد. والدینــش هــم در 
ســالمندی از بیــن رفته‌انــد. اگــر خواهــر و 
برادر هم داشــته باشد، سرشــان به زندگی 
و همسر خودشــان گرم است. بنابراین این 
تنهایی اســت که آنهــا را افســرده می‌کند و 

رنج می‌دهد.
ëë شــکل»خانواده از  ایرانــی  جامعــه  الان 

گســترده« بــه »خانواده هســته‌ای« رســیده 
است. خیلی از فرزندان و نوه‌ها، والدینشان 
را بــه ســرای ســالمندان می‌ســپارند. یعنی 
مجردین قطعی و متأهلیــن ما در این نقطه 
به هم می‌رســند. آیا در اینجا سالمندی آنها 
با هم شــباهت خواهد داشــت یا مجردین 
و  متفاوت‌تــر  ســالمندی  دوران  قطعــی 

سخت‌تری خواهند داشت؟
در تجرد قطعی دو مسأله وجود دارد. مثلًا 
بــرای دختران روســتایی علاوه بــر اینکه در 
زمــان ســالمندی تنهایی خواهند داشــت، 
بحــث اقتصــادی هــم وجــود دارد. چــون 
همــه شــاغل نیســتند یا همــه پــدر کارمند 
حقوق‌بگیر نداشــتند که بعدها حقوقش را 
به دختــرش پرداخت کننــد. بنابراین، این 
افــراد وقتــی درآمدی نداشــته باشــند، زیر 

خط فقــر می‌رونــد. البته بحــث اقتصادی 
فقط به مجردین قطعی روســتاها محدود 
نمی‌شود و شــهری‌ها را هم درگیر می‌کند. 
جنبه دیگر آن هم روحی و روانی اســت که 
علقه‌ها و وابســتگی‌ها به حداقل می‌رسد. 
طــرف باید تنهــا زندگــی کند. حــالا امکان 
دارد افــرادی کــه فرزنــد دارنــد، فرزند آنها 
مسئولیت‌شــان را نپذیــرد امــا ایــن فرد 40 
-30 سال با بچه‌اش زندگی کرده و ذهنش 
درگیر با بچه و نوه‌هایش است. حالا ممکن 
اســت فرزنــدان یا نوه‌هــا به آنها ســر نزنند 
اما وابســتگی‌ها وجــود دارد. بارهــا دیده‌ام 

خانم‌های مســنی را که عکس نوه‌هایشــان 
را در موبایــل به همدیگر نشــان می‌دهند. 
ایــن در اصــل، آن علقه روانی اســت که در 
آنها وجود دارد اما کسی که فرزندی ندارد، 
خود را با عکس خواهر‌زاده و برادرزاده‌اش 
مشــغول می‌کند. این نیازی اســت که بشر 
دارد و می‌خواهد به اطرافیانش وابســتگی 
داشــته باشــد. بنابراین وقتی افراد، چه آقا 
چــه خانــم ازدواج نمی‌کننــد، تنهایــی در 
زمان سالمندی، خیلی مسأله‌ساز می‌شود.

ëë آیــا کشــورهای دیگــر چنیــن پدیــده‌ای را
تجربــه کرده‌انــد؟ آنها بــا دوران ســالمندی 

چطور برخورد کرده‌اند؟
ببینیــد اصلًا آنجــا بحث »تجــرد قطعی« 
نیست، چون آنجا »دوستی« بسیار مطرح 
است. حتی یک خانمی که همسرش فوت 
می‌کند، بلافاصله با کسی دوست می‌شود، 
با هم ســفر می‌رونــد و ارتباط دارنــد. اصلًا 
جامعــه آنها با ما کــه الزاماً بایــد روابط در 
در  دارد.  فــرق  باشــد،  ازدواج  چارچــوب 
غــرب حتــی ســالمندان هــم نیازهایشــان 

را از طریــق دوســتی مرتفع می‌کننــد. آنجا 
وابستگی خانوادگی خیلی کم است، چون 
از قدیم تعداد فرزندان به حداقل رســیده 
و جابه‌جایی‌ها زیاد شــده است. فرزندان از 
18 سالگی از خانواده بیرون می‌آیند و برای 
کار بــه شــهرهای مختلــف می‌روند. خیلی 
به ندرت به والدینشــان ســر می‌زنند. آنجا 
ســبک زندگی تغییر کرده. سبک زندگی ما 

هم شاید بخواهد به همان مسیر برود.
ëë آیا ممکن است که »ازدواج سفید« تغییر

محسوســی در تجــرد قطعی بوجــود آورده 
باشــد؟ چون این ازدواج‌ها ثبت نمی‌شود، 

بنابراین در آمــار هم نمی‌آید. آیــا می‌تواند 
سالمندی متفاوتی را بوجود بیاورد؟

نــه، اصــاً نمی‌توانــد. البتــه مــن ترجیــح 
می‌دهــم کلمــه »همباشــی« را بــه کار برم 
تا » ازدواج ســفید« چون این اصــاً ازدواج 
نیســت. یک همباشی برای ســنین جوانی 
اســت.اگر این ارتباط را به عنوان دســتاورد 
غرب درنظر بگیریم، باید متوجه باشیم که 
معمــولاً روال جوان‌هــای خارجی این‌گونه 
اســت، وقتی با هم دوست می‌شوند، چند 
سالی زیر یک سقف با هم زندگی می‌کنند 
تا همدیگر را بیشــتر بشناســند. اگــر به هم 
علاقه‌مند شدند یا اخلاق آنها به‌هم خورد 
با هم ازدواج می‌کنند، بچه‌دار می‌شــوند و 
به زندگی ادامه می‌دهند. اگرتوافق نداشته 
باشــند از هم جدا می‌شوند. یعنی دیگر به 
سن ســالمندی نمی‌رسند که بخواهند این 
همباشــی را 40-30 ســال ادامــه بدهنــد. 
البته ممکن است در سالمندی اگر کسی از 
همسرش جدا شده یا همسرش فوت شده 
باشــد مجــدداً با یکی دوســت شــود. اینجا 

بحث »دوستی« است و کلمه »همباشی« 
را به کار نمی‌برند.

ëë طرح »قبــح زدایی« از تجــرد دختران که
توسط برخی اعلام می‌شود، چیست؟

من نمی‌دانم این طرح چیست!
ëë اصلًا با این موضوع و ترکیب »قبح زدایی

از تجرد دختران« موافقیــد. مگر تجرد قبح 
دارد؟

خب این نتیجه یک نگاه ســنتی در گذشته 
اســت. این نگاه در ادبیات جامعه‌شناســی 
هــم زیــاد اســت کــه ارج و قــرب زن‌هــا بــه 
ازدواج بــود. تــا زمانــی کــه ازدواج نکــرده 

بودنــد، زیاد ارج و قرب نداشــتند. بعد هم 
که وارد خانواده همســر می‌شدند تا زمانی 
کــه بچــه نداشــتند، زیــاد بــه آنهــا توهیــن 
می‌شــد. مادرشوهر با عروســش بدرفتاری 
می‌کــرد. ایــن مســائل در گذشــته‌ها وجود 
داشــته اســت ولــی الآن دیگــر خانم‌هــای 
مــا تحصیــل می‌کنند، شــغل دارنــد. دیگر 
بحــث ازدواج به معنای اینکــه بخواهد به 
زن هویــت بدهد نیســت. من نــگاه خودم 
ایــن اســت کــه ازدواج عنوانی اســت برای 
شــریک زندگی داشــتن، دوســت داشــتن، 
هم صحبت داشــتن و فرزند داشــتن نه به 

معنای بالا رفتن ارج و قرب خانم‌ها.
ëë حالا بــرای مدیریت تجرد قطعی باید چه

کرد، آیا فقط به اعلام آمار بسنده می‌کنیم یا 
نه راهکاری هم وجود دارد؟

اگــر از جنبــه آســیب‌هایی مثــل افزایــش 
طــاق در خانواده‌ها بــه آن نگاه کنیم، من 
خودم پیشنهاد »همســان همسری سنی« 
را داده‌ام تــا یک مقدار تهدیدی را که برای 
زنان ما بوجود آمده  کم کنیم؛ راهکاری که 

از مناطــق باعث شــده تا با روســتاهایی 
مواجه باشــیم که اغلب آنها زن هستند. 
همیــن عــدم تعــادل در توســعه و عدم 
توازن جمعیت پســران و دختران است 
که باعث بالا رفتن آمار مجردان قطعی 

می‌شود.
اگرچــه  را  ایــران  جامعــه  سیاووشــی، 
در حال‌گــذار بــودن جامعــه بــه ســمت 
مدرنیتــه تأیید می‌کند اما معتقد اســت 
دختــران  حضــور  خانواده‌هــا  از  خیلــی 
خوشــایند  را  ســال   30 بــالای  مجــرد 
نمی‌داننــد کــه این مســأله آســیب‌های 

روحی متعددی را به آنها وارد می‌کند.
ایــن عضو کمیســیون فرهنگــی مجلس 
تأکید می‌کند: برهم خوردن تناسب‌های 
مجــرد  دختــران  افزایــش  و  جمعیتــی 
باعــث افزایــش آســیب‌های اجتماعــی 
می‌شــود. در حــال حاضر تعــداد زیادی 
از دختــران مــا برای تحصیل و اشــتغال 
به شــهر‌ها مهاجرت کردند و نتوانســتند 
در ایــن مدت فــردی را برای ازدواج پیدا 
کنند. ممکن اســت گاه فردی را هم پیدا 
کــرده باشــند امــا ایــن پیونــد در نهایت 
منجــر بــه طلاق شــده اســت. البتــه این 
موضــوع بــه معنی آن نیســت کــه همه 
آنها دچار آســیب‌های اجتماعی هستند 

بلکه این دختران بیشتر در معرض این 
آسیب‌ها قرار دارند.

ëë زیــاده خاطــر  بــه  دختــران  از  برخــی 
خواهی مردان حاضر به ازدواج نیستند

فراکســیون  عضــو  ذوالقــدر«،  »فاطمــه 
فرهنگی مجلس هم تأخیر در ازدواج را 
متأثر از متغیرهــای اجتماعی، فرهنگی 
»ایــران«  بــه  و  می‌دانــد  اقتصــادی  و 
به‌دلیــل  دختــران  از  برخــی  می‌گویــد: 
مشــکلات معیشــتی و فرهنــگ غالــب 
محیــط وادار بــه ازدواج‌هــای زودهنگام 
می‌شــوند و در ســوی دیگــر برخــی بــه 
دلایــل مختلــف از جملــه عــدم اعتماد 
و  خواهــی  زیــاده  مــردان،  جامعــه  بــه 
زیاده طلبی، نبود هم کفو و شــکل‌گیری 
ازدواج ســفید  پدیــده‌ای تحــت عنــوان 

حاضر به ازدواج نیستند.
ایــن عضو فراکســیون فرهنگــی مجلس 
با اشــاره بــه اینکــه افزایــش آمــار تجرد 
قطعــی، گاهــی بــه ایــن دلیل اســت که 
ازدواج  بــرای  لازم  شــرایط  و  امــکان 
دختــران مهیــا نشــده اســت، می‌گویــد: 
اغلب مسائلی که باعث به وجود آمدن 
این تأخیر می‌شــود اقتصادی اســت. بر 
همیــن اســاس، نشســت‌ها و جلســاتی 
بــا وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، 

در  جمهــوری  رئیــس  ویــژه  دســتیار 
حقــوق شــهروندی و معاونت امور زنان 
و خانــواده ریاســت جمهــوری داشــتیم 
تــا ســاز و کاری در نظــر گرفتــه شــود کــه 
بتوانیــم حمایت‌های هرچه بیشــتر را از 

این قشر از جامعه انجام دهیم.
ذوالقــدر تأکیــد می‌کنــد: البتــه افزایــش 
میــزان تحصیــات و افزایش مشــارکت 
اجتماعــی زنــان در جامعه و دسترســی 
به فرصت‌های شــغلی باعث اســتقلال 
ایــن  بــه  و  آنهــا می‌شــود  مالــی نســبی 
واســطه حاضر نخواهند بود خواســته‌ها 
و انتظــارات خــود را نادیــده بگیرنــد. از 
ســویی متأســفانه با افزایــش آمار طلاق 
و افزایــش آســیب‌پذیری نهــاد خانواده 
در سطح کشور، ورود به زندگی مشترک 
را نــه تنهــا مأمــن امــن و آرامــش خــود 
نمی‌داننــد بلکــه میدانــی بــرای نبــرد و 

چالش و سهم خواهی  تصور می‌کنند.
ایــن عضو کمیســیون فرهنگــی مجلس 
با اشــاره به اینکه دختــران ما با توجه به 
افزایــش ســطح تحصیلات و دسترســی 
تــن  بــا هوشــیاری،  بایــد  بــه اطلاعــات 
ادامــه  ندهنــد،  ســفید  ازدواج‌هــای  بــه 
آگاه‌ســازی  و  هوشــیاری  ایــن  می‌دهــد: 
وظیفه دســتگاه‌ها و نهادهای آموزشــی 

و اصحــاب رســانه اســت کــه اطلاعــات 
مناســب و واقعــی را در اختیــار جوانــان 
ما قرار دهند تا آنها خود را اسیر و آلوده 

خوشی‌های زودگذر نکنند.
ëë ترویــج خانه‌هــای مجــردی بــا کاهش

ازدواج
»ســید حســن موســوی چلک«، رئیس 
انجمــن مــددکاری ایــران نیــز بــا اینکه 
از  یکــی  را  دختــران  مالــی  اســتقلال 
دلایــل تجردهــای قطعــی می‌دانــد اما 
معتقــد اســت همــه دلایــل تجرد‌ها به 
ایــن موضوع برنمی گــردد و به »ایران« 
می‌گویــد: زمانــی کــه شــرایط تحصیــل 
بــرای دختــران فراهــم می‌شــود معیار 
آنهــا برای انتخاب همســر و ازدواج هم 
تغییــر می‌کنــد. در ایــن زمــان طبیعــی 
اســت کــه دختــران ما بــه هــر ازدواجی 

رضایت ندهند.
وی می‌افزایــد: زمانــی کــه افــراد بــه بلوغ 
عقلی و فکــری می‌رســند در انتخاب‌های 
خود برای ازدواج دقت بیشتری می‌کنند. 
در اینجــا اشــتغال و تحصیــل بــه پخته‌تر 
شــدن افــراد و بلــوغ آنهــا کمــک زیــادی 

می‌کند.
 البتــه همیشــه به ایــن صورت نیســت که 
فــرد پــس از تحصیــل و اشــتغال تــن بــه 

ازدواج ندهد چراکه در حال حاضر تعداد 
و  مــا در دانشــگاه  ازدواج‌هــای  از  زیــادی 

محیط کار انجام می‌شود.
او با اشــاره به اینکه آمــار ازدواج‌های ثبت 
شده در سال گذشته نسبت به سال 95، 11 
تا 13 درصد کاهش داشته است، می‌گوید: 
بخشــی از علت تأخیر در ازدواج دختران 
به خاطر تغییر سبک زندگی مردم است. 
در گذشــته عــرف بــود که پســران قبــل از 
ســربازی و دختران قبل از سن 20 سالگی 
ازدواج کننــد اما در حــال حاضر دیگر این 

موضوعات در خانواده‌ها مطرح نیست.
رئیــس انجمن مــددکاری به تصورات و 
نگرانی‌های جوانان در مورد ازدواج هم 
اشاره می‌کند و می‌گوید: بخشی دیگر از 
دلایل ازدواج نکــردن جوانان، به خاطر 
آن اســت کــه فکــر می‌کننــد بــا ازدواج، 
می‌شــود  گرفتــه  آنهــا  از  عمــل  آزادی 
و بایــد مســئولیت پذیر‌تــر عمــل کننــد. 
علت مهم تری که باعث کاهش رغبت 
جوانــان برای ازدواج شــده هم مســائل 
اقتصــادی اســت. بر همین اســاس، اگر 
وضعیــت اقتصــادی بــه همیــن منوال 
ادامــه پیــدا کنــد، بــه طــور قطعــی آمار 
ازدواج ما از این تعداد هم کمتر خواهد 

شد.

وی در مــورد پیامدهــای تجــرد قطعــی 
هــم می‌افزایــد: افزایــش تجــرد قطعی 
دختــران باعــث کاهــش میزان بــاروری 
و حرکــت جامعه به ســمت ســالمندی 

می‌شود.
 این پدیده حتــی روی  روابط اجتماعی 
و مناســبات اجتماعــی هــم تأثیر منفی 
کــه  معنــی  ایــن  بــه  گذاشــت.  خواهــد 
ســاختار و روابط خانوادگــی دچار تغییر 
و تحول می‌شــود و جوانان ما به ســمت 

انزوا و تنها زندگی کردن می‌روند.
ëëسختگیری های خانوادگی

انجمــن  رئیــس  محمــدی«  »کــوروش 
آســیب شناســی ایــران هــم بــه محتاط‌ 
تــر شــدن دختــران بــرای ازدواج اشــاره 
می‌گویــد:  »ایــران«  بــه  و  می‌کنــد 
تحصیــات و اشــتغال باعــث شــده تــا 
دختــران دیگــر مثــل ســابق تــن بــه هر 
ازدواجی ندهنــد. البته همه موضوع به 
ایــن خاطر نیســت. اشــتغال و تحصیل 
می‌توانــد تکیه گاهــی برای دختــران ما 
باشــد که اگــر ازدواج نکردند، خــود را با 

آنها مشغول کنند.
وی ادامه می‌دهد: به همین علت شاید 
اشتغال بخشی از دختران مجرد قطعی 
فکــری،  نیازهــای  کــردن  پــر  خاطــر  بــه 

جســمی و غریزی باشــد تا دغدغه‌ها 
و خلأهــای ایــن افــراد پــر شــود. البته 
زمانی که فرد وارد محیط کار می‌شود 
دغدغه‌هایــش هــم تغییــر می‌کند و 
ممکن اســت دیگر به مســأله تشکیل 

زندگی و ازدواج توجه نکند.
محمــدی، پدیــده تجــرد قطعــی را 
وابســته به شــرایط جامعــه می‌داند 
دلایــل  ایــن  از  یکــی  می‌گویــد:  و 
تأخیــر در ازدواج دختــران می‌توانــد 
باشــد.  خانواده‌هــا  ســختگیری‌های 
برخــی از خانواده‌هــا آنقــدر در ایــن 
ســختگیری  و  مداخلــه  موضــوع 
می‌کننــد که فرزند‌شــان قیــد ازدواج 
را می‌زنــد و به‌طــور کلــی از ایــن کار 

منصرف می‌شود.
اغلــب  البتــه  می‌کنــد:  تأکیــد  وی 
دخترانی که در جوانی خودخواســته 
ازدواج نمی‌کنند زمانی که سن‌شــان 
بالاتر می‌رود نظرشان تغییر می‌کند 
امــا در آن زمــان دیگــر انتخاب‌هــای 
ایــده آلــی نخواهند داشــت. بــه طور 
مثال همسر دوم می‌شــوند، با کسی 
که با آنها اختلاف سنی بالایی دارد یا 
بــا فردی که در گذشــته تجربه طلاق 

را دارد ازدواج می‌کنند.

الآن هــم دارد اتفــاق می‌افتــد. مــا وقتی به 
آمار ثبت ازدواج مراجعه می‌کنیم، جدول 
اختــاف ســن زوجیــن را - کــه از منهای 20 
ســال شروع می‌شــود و تا به اضافه 30 سال 
ادامه می‌یابد - به ما می‌دهند. الآن عددی 
که حول و حوش صفر است روز به روز دارد 
بیشتر می‌شود. یعنی تعداد افرادی که سن 
آنها به هم نزدیک است دارد زیاد می‌شود. 

خود به خود در حال اتفاق افتادن است.
ëë پــس براســاس برنامه‌ریــزی نبــوده بلکــه

جامعه خودش به این سمت رفته است؟
خانــه،  از  دختــران  خــروج  نتیجــه  ایــن 

تحصیلات در دانشگاه و... است.دختران در 
گذشته تحصیل نمی‌کردند و در چاردیواری 
می‌ماندنــد. بایــد مــادرِ پســر می‌گشــت و 
دختری را برای ازدواج پسرش پیدا می‌کرد. 
اصلًا کســی دخترانی را که سن‌شان بالا بود  
خــارج از خانــه نمی‌دید، در نتیجه شــانس 
ازدواج شــان خیلــی پاییــن بــود. امــا امروز 
دختران به دلیل فعالیت در اجتماع خیلی 

راحت‌تر می‌توانند ازدواج کنند.
ëë راهــکار مشــخص اجــرای این »همســان

همسری سنی« چیست؟
فرهنگ‌ســازی اســت. بایــد روی ذهنیت‌هــا 
کار کنیــم. قدیم‌هــا می‌گفتنــد، حتمــاً بایــد 
مــرد بزرگتــر از زن باشــد یا می‌گفتنــد که زن 
هرچقــدر جوانتــر باشــد، باروری‌اش بیشــتر 
اســت. الآن این موضــوع از بین رفتــه. برای 
اینکه باروری پایین آمده و خانواده‌ها دو بچه 
می‌خواهنــد. بنابراین زن اگر در 30 ســالگی 
ازدواج کنــد قطعاً آن دو بچــه را هم خواهد 
آورد. بنابرایــن امروز بیــش از هرچیزی باید 

روی بحث‌های فرهنگی کار کرد.
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